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روایت آموزش زیرزمینی به دختران در افغانستان

مدرسه های پنهان امید

ایران مسئول ۳۰ درصد از  پرندگان کشته  شده خاورمیانه
سهم ۳۰ درصدی ایران  از  کشتار  پرندگان مهاجر  در  خاورمیانه

منیژه مؤذن: بازگشــت طالبان، بازگشــت تاریکی به جهان زنان افغانستان بود. در 
آگوســت ۲۰۲۱ گروه طالبان با سیطره بر کابل به نظام نوپای جمهوریت پایان داد و 
بار دیگر ســایه طالبان و نابرابری جنسیتی ساختاری را بر سر زنان گستراند. در طول 
مذاکرات صلح، فعالان زنان افغانســتان و هرکس که دل در گرو آزادی و پیشــرفت 
این کشــور داشــت، بارها به کشورهای غربی هشــدار دادند که حکومت طالبان به 
معنای ســلب همه حقوق انسانی و اجتماعی زنان خواهد بود؛ هشداری که خیلی 

زود رنگ واقعیت به خود گرفت.
طالبان پس از به دســت گرفتن قدرت، با فرمان هــای پیاپی زنان را پله به پله از 
جامعه حذف کردند؛ اما منع تحصیل زنان بزرگ ترین ضربه به دختران افغانســتان 
بود؛ دخترانی که حالا دیگر امیدی به آینده نداشــتند؛ ولی با وجود سرکوب گسترده 
و وضــع قوانین ضدزن، زنانی بودند که دســت از مبارزه و امید برنداشــتند. آنها به 
سبک و ســیاق مادران شان که دوران ســیاه حکومت طالبان را در دهه ۹۰ میلادی 
تجربه کرده بودند، در خانه های خود مدرســه برپا و تلاش کردند به ســهم خود در 
برابر ســیاهی بایســتند. سارا یکی از این زنان است. ۳۲ ســال دارد و ادبیات فارسی 

خوانده است.
می گوید شبی که بدخشان سقوط کرد، در خانه به انتظار نشست تا برای کشتنش 
بیایند: «شــبی که بدخشان سقوط کرد، واقعا غافلگیر شدیم؛ چون بین مردم شایعه 
بود که مرکز سقوط نمی کند و این یک برنامه است و ممکن است دوباره شهرستان ها 
هم از طالب ها گرفته شــود. متأســفانه چنین چیزی نبود. تقریبا اوایل شــب بعد از 
اینکه سروصدا شــد، یک لرزه تمام بدنم را گرفت. بعد با خودم فکر کردم خب این 
دیگر آخرین شــبی است که ممکن اســت زندگی کنم، برای اینکه من فعالیت های 
مدنی زیادی داشتم، فعالیت های اجتماعی داشتم و با رسانه ها همکاری می کردم. 
ناامید شــدم. گفتم که حتما دیگر نمی توانم ادامه بدهم. یک مقدار لباس کثیف در 
خانه بود. من آن شــب با وجود اینکه بدنم می لرزید، می خواستم که آنها را بشویم. 

در حالی کــه وضعیت روحی بســیار بدی داشــتم، 
اتاق هــا را تمیز کردم. تمام بدنم می لرزید و اشــک 
از چشمانم جاری می شد؛ ولی گفتم اینجا باید تمیز 
باشــد، اگر فردا بیایند ممکن اســت مــن را به قتل 
برسانند یا ببرند، باید خانه من تمیز باشد. شب بسیار 
درازی بود. من با خودم سرود غم می خواندم. بسیار 
تلخ برایم سپری می شد. از پنجره که به بیرون نگاه 
می کــردم، می دیدم هیچ کس در کوچه ها نیســت. 

مثل اینکه همه مرده باشند».
روزهای شک و تردید و وحشت از بازگشت طالبان 
و فاجعه فرودگاه کابل نه تنها افغانستان بلکه جهان 
را در شوک و بهت فرو برد. آنها که می توانستند یک 

چشــم اشک و یک چشم خون خود را به فرودگاه رساندند و در میان صدای شلیک 
و هرج ومرج و جمعیت به ســختی به همراه اتباع دیگر کشورها، از افغانستانی که 
بار دیگر به دامن طالبان غلتیده بود، رفتند؛ ولی آنها که ماندند، روزهای ســیاهی را 

تجربه کردند.
ســارا از آن روزها می گوید: «روزها به همین شــکل سپری می شد و من احساس 
کمــی در وجود خــودم می کردم که چرا هیــچ کاری نمی توانم انجــام دهم. چرا 
نمی توانــم بــرای دخترها یک کاری بکنم. بــرای زن ها. باز به خــودم می گفتم که 
موجودیت من چــه معنایی دارد، وقتی که هیــچ کاری نمی توانم انجام دهم. یک 
زمــان بود که قانون وجود داشــت و نظام بود. حداقل ما نوعی پشــتیبانی قانونی 
داشــتیم. یک کاری را انجام می دادیم. حالا امروز که آن چیزها را نداریم. نشســتیم 
و این ظلم و اســتبدادی را که در حق ماست، نظاره گر هستیم. این فکر من را خیلی 

رنج می داد. یک بار در جاده ها به همراه دخترها یک تظاهرات هم راه اندازی کردیم. 
همان جــا تعدادی کتک خوردند و توهین و تحقیر شــدند. این مشــکلات را تجربه 

کردیم».
پیش بینــی محدودیت هــای دوبــاره طالبــان بــرای زنانــی که دهــه ۹۰ را در 
خاطره جمعی خود داشــتند، کار چندان ســختی نبود: «بله، مــن پیش بینی این را 
داشتم که با آمدن طالبان ممنوعیت هایی به وجود می آید؛ چون تجربه به من ثابت 
کــرده بود در دوره قبلی طالب ها چقدر محدودیت  وجود داشــت. زن ســتیزی اوج 
گرفته بود. تمام ممنوعیت ها برای خانم ها بود. زن ها مورد خشونت قرار می گرفتند. 
از وظیفه کنار زده شــدند. نمی توانســتند حضور اجتماعی داشــته باشــند. نظر به 
این تجربه هــا من این را پیش بینی می کــردم که ما دوباره در یــک گودال بدبختی 
فرومی رویم. و من برای تک تک دخترهایی که از مکتب جا مانده بودند، می گریستم. 
جگر خون شــده بودم. ایــن پیش بینی را می کردم که دیگر دخترهــا نمی توانند به 

مکتب بروند».
از شهریور ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱ طالبان چندین فرمان ضد زن صادر کرد که طبق آنها 
زنان مرحله به مرحله از جامعه حذف شدند. در ماه مارس ۲۰۲۲ حکومت طالبان 
دختران را از حضور در دوره متوســطه منع کرد. مدارس متوسطه دخترانه که قرار 
بود در ۲۳ مارس ۲۰۲۲، پس از چند ماه تعطیلی کار خود را دوباره آغاز کنند، فقط 

چند ساعت پس از بازگشایی به دستور طالبان بسته شدند.
در ۲۹ آذر ۱۴۰۱، وزارت تحصیلات عالی طالبان در فرمانی به همه دانشگاه های 
خصوصی و دولتی دستور داد تا مانع حضور زنان و دختران در دانشگاه               ها شوند. این 

به معنای ممنوعیت کامل تحصیل دختران و زنان در افغانستان بود.
به این ترتیب افغانســتان تبدیل به تنها کشــور جهان شد که در آن تحصیل برای 
زنان و دختران ممنوع اســت. پس از آن محمــد ندیم، وزیر آموزش عالی حکومت 
طالبــان، با دفاع از این تصمیم گفت: «حتی اگر بر ســر ما بمب اتــم هم بیندازند، 
از تصمیــم منع تحصیلات دانشــگاهی زنان کوتاه 

نمی آییم».
به نظر می رســید طالبان عزم خود را جزم کرده 
تــا حضــور زن را از جامعه حذف کنــد. انتقادات 
و فشــارهای بین المللی هــم مانع طالبان نشــد. 
بزرگ ترین قدم برای حذف زن از جامعه ممنوعیت 
تحصیل دختران و زنان اســت و طالبان در این راه 
ثابت قدم بود. گویا جهان هم تنها به نظاره نشسته 
بود تا زن افغانســتانی قدم به قدم از سپهر جامعه 
حذف شــود؛ امــا نیرویی که در مقابــل این قوانین 
ایســتاد، تلاش زنانی بود که حاضــر نبودند ناامید 
شــوند. سارا و دوســتانش هم جزء زنانی بودند که 
تصمیــم گرفتند در حرکتی جمعی با کمک یکدیگر مدرســه ای پنهانی راه بیندازند. 
«یک روز با یکی از دوســتانم پای تلفــن صحبت می کردیم. به او گفتم از این حالت 
خســته شــده ام. می خواهم یک کاری بکنم. من باید برای زن ها یک برنامه ای پیدا 
کنم. به ویــژه برای دخترها. گفتم می خواهم که در خانه ام یک مدرســه بســازم و 
تعدادی از دخترها را بیاورم اینجا درس بدهم. ممکن اســت دوستانی هم باشند در 
کنارمان که حمایت مان کنند. دوســتم گفت فکر بسیار خوبی است، اگر فکر می کنی 
می توانــی از عهده اش بربیایی. اگر می فهمی که در توانت هســت و این ریســک را 
می پذیری، می شود که این کار را بکنی؛ چون از گذشته برای ما قصه کرده بودند که 
این تجربه ها بود که در دورانی که مکتب ها بســته بود، مردم در خانه های خودشان 
مدرســه ساخته بودند و آنجا تدریس می کردند. من هم به همین فکر شدم که باید 

این کار را بکنم. بعد از بسیار فکر شروع کردم».

زینب رحیمی: پرنده شناسان شنا خته شــده ایران از عملکرد 
سازمان محیط زیســت انتقاد کردند. آنها معتقدند سازمان 
محیط زیســت نه تنهــا کاری برای حفاظت پرنــدگان انجام 
نمی دهد بلکه ســنگ جلوی پای ســازمان های غیردولتی و 
مردمی هم می شود و حتی برای فعالان و کارشناسان خبره 

حوزه محیط زیست نیز محدودیت ایجاد می کند.
یک پرنده شــناس بــا انتقاد شــدید از عملکرد ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت می  گوید: این ســازمان شــجاعت 
لازم برای انجــام کارهای حفاظتی را ندارد. از ســوی دیگر 
مانع تقویت ســازمان های مردم  نهاد محیط زیستی در حوزه 

حفاظت از پرندگان می شود.
ایمان ابراهیمی پرنده شناس می   گوید: در ۵۰ سال گذشته، 
پایــش جمعیت پرنــدگان در ایران انجام شــده و اطلاعات 
ارزشــمند و مفصلــی در زمینه سرشــماری پرنــدگان ایران 
وجود دارد. طبیعتا باید از این داده  ها برای حفاظت پرندگان 

استفاده شود اما نمی شود.
جمعیت  کاهش  ســرعت  نتوانسته  زیســت  محیط  سازمان 

پرندگان را  متوقف کند
این عضو انجمن حفاظت پرنــدگان آوای بوم تأکید دارد 
که در بدنه ســازمان حفاظت محیط زیســت شجاعت لازم 
بــرای انجام کارهای حفاظتی وجود نــدارد. همه می  دانیم 
که با تکیه بر داده های گســترده سرشماری و پایش پرند ه  ها 
می توانیــم برنامه  های حفاظــت پرندگان را اجــرا کنیم اما 
متأسفانه شــجاعت، جســارت و اراده  ای در سازمان محیط 
زیســت برای این کار وجود ندارد. حتی این سازمان نتوانسته 

سرعت کاهش جمعیت پرنده ها را متوقف کند.
ابراهیمی با اشــاره بــه اینکه ســازمان حفاظت محیط 
زیســت دچار انفعال و بی  عملی شده است، می  گوید که در 
همه جای دنیا بیشــتر امور مربوط به حفاظت و تیمار حیات 
وحش توسط ســازمان  های غیردولتی انجام می شود اما در 
ایران ســازمان حفاظت محیط زیســت مانع رشد مناسب و 

تقویت سازمان های مردم نهاد می شود.
نحوه  حفاظت  از  پرندگان  ایران  غلط  است

این کارشــناس پرنده شناســی با تأکید بر اینکه بیشــتر از 
۷۰ درصد پرنــدگان ایــران مهاجرند، توضیــح می  دهد که 

نحــوه حفاظت پرنــدگان در ایران غلط اســت. چون باید از 
مســیر مهاجرت پرنده ها حفاظت شــود، نه فقط از مقصد 
مهاجــرت. داده  هــای مورد نیــاز از مســیر مهاجرتی همه 
پرندگان ایران را داریم، اینکه هریک از پرندگان در چه زمانی 
و از کجا وارد ایران می  شــوند، چه زمانی در کجا اســتراحت 
می  کنند و مقصد نهایی  شــان در ایران کجاســت؟ اما از این 
اطلاعات بــرای حفاظت اســتفاده نمی شــود. متأســفانه 
ســازمان محیط زیســت فقط حفاظت جزیره  ای و کم  فایده 

انجام می دهد.
فریدونکنار   و   هورالعظیم   رکورددار   کشتار   پرندگان

این پرنده شناس در ادامه با اشاره به اطلاعات منتشرشده 
توسط مؤسسه «BirdLife» در سال ۲۰۱۹ می  گوید: بر اساس 
این داده  هــا، در خاورمیانه ســالانه چهار و نیم میلیون پرنده 
به شــکل غیرقانونی شکار می  شوند. سهم ایران از این شکار 
غیرقانونی ۳۰ درصد اســت. از این مقــدار ۸۰ درصد آن در 
فریدونکنار اســتان مازندران و هورالعظیم استان خوزستان 

اســت. یعنی تنها با کنترل شــکار غیرمجاز در دو منطقه از 
ایــران، می توانیم بیش از ۲۰ درصد از کل شــکار غیرقانونی 

خاورمیانه را مدیریت کنیم.
او در ادامه بیــان می کند که هنوز برای حفاظت و نجات 
پرندگان ایران فرصت داریم؛ فرصتی که شاید درباره بسیاری 
از گونه  های پســتاندار وجود ندارد. از ســوی دیگر در ایران 
تعــداد زیادی علاقه  مند بــرای فعالیت در حــوزه پرندگان، 
تعداد قابل توجهی عکاس پرندگان و متخصص پرنده  نگری 
و پرنده  شــناس داریم، طبیعتــا اینها پتانســیل خوبی برای 

حفاظت از پرندگان ایران هستند.
 پنجشــنبه (۱۳ مهــر  ۱۴۰۲)  رویــداد «بوتیمــار؛ روایتی 
از مهاجــرت پرنــدگان در ایــران» در فرهنگســرای امــام 
خمینــی در خیابان نیاوران برگزار شــد. در ایــن گردهمایی 
ضمن نقد و بررســی کتــاب «مهاجرت پرنــدگان» اثر ایمان 
ابراهیمــی، چالش  هــای حفاظــت از پرنــدگان در ایــران

بیان شد.

«مهاجــرت پرنــدگان»، کتابی اســت کــه از طریق آن با 
دلایل مهاجرت پرندگان، نحوه شــکل  گیری مهاجرت و رفتار 
پرندگان در طول مهاجرت آشــنا می  شــوید. در این کتاب از 
تصاویر ۲۳ عکاس حیات وحش اســتفاده شــده تا در طول 
مطالعه کتاب، با ظاهر پرندگان مهاجر ایران هم آشنا شوید.

در میزگــرد بوتیمار، جمشــید منصوری پرنده شــناس و 
نویسنده کتاب «راهنمای پرندگان ایران» هم حضور داشت. 
محمد درویش کنشــگر محیــط زیســت، آرش حبیبی آزاد، 
پرنده  نگــر و علیرضــا هاشــمی، پرنده شــناس هــم دیگر 

کارشناسان این رویداد بودند.
سازمان  محیط   زیست سرشماری  را  هم  در   حد  استاندارد 

انجام  نمی دهد
علیرضا هاشــمی پرنده شــناس و عضو کارگروه حفاظت 
از کرکــس در اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعت هم 
ضمن انتقاد از ســازمان حفاظت محیط زیســت، می  گوید: 
۵۰ ســال قبل در ایران، برنامه  ای برای سرشــماری و پایش 
پرندگان با حضور جمعی از متخصصان و کارشناسان شروع 
شــد که اگر همان افراد حالا حضور داشــتند، کار ســابق را 
انجام نمی  دادند. چون روش  های سرشــماری تغییر کرده و 
اســتانداردها عوض شده اما ســازمان محیط زیست به  دلیل 
فقر ســواد همچنان با همان اصــول قدیمی پیش می  رود و 

کارهای قدیمی را ادامه می دهد.
سرشماری  در  ایران مطابق   استانداردهای   به  روز   جهانی 

نیست
بنا به گفته هاشمی، سازمان محیط زیست بعد از ۵۰ سال 
هنــوز کار جدیدی برای حلقه  گذاری و سرشــماری پرندگان 
انجــام نداده اســت، برای همیــن از لحاظ اســتانداردهای 
سرشــماری، در ســطح پایینی قرار داریم. ســؤال مهم این 
اســت که اساسا نتیجه سرشــماری  های انجام  شده در ایران 
چیست و سازمان محیط زیست، چه استفاده ای از اطلاعات 

سرشماری  ها می کند؟
این پرنده شــناس با انتقاد از نحوه هزینه  کرد غلط بودجه 
در ســازمان محیط زیســت می  گوید: همه معتقدند سازمان 
محیط زیســت پول زیــادی ندارد اما واقعیت این اســت که 
بعضــا بــرای کارهای غیرضــروری خیلی راحت و آســوده 

پول خرج می کند اما بــه حفاظت از حیات وحش از جمله 
پرندگان که می  رسد، می  گویند پول نیست.

سازمان محیط    زیست  با  محافظه کاری  متخصصان  را  از 
دور  خارج  می کند

هاشمی تأکید دارد: متأسفانه ســازمان محیط زیست نه 
خــودش کاری بــرای حفاظت می کند و نه اجــازه می دهد 
انجمن  هــای مردم نهــاد، فکری بــرای حفاظــت پرندگان 
بکنند. گویا ســازمان محیط زیست ســازمان های غیردولتی 
محیط  زیســتی را رقیــب خودش می  داند و در شــرایطی که 
توان رقابت علمی با ســازمان های غیردولتــی و مردم نهاد 
را نــدارد، بــا رفتارهــای بیــش از حــد محافظه  کارانه و با 
بهانه  های واهی فعالان، کنشــگران و کارشناسان را از میدان

 به در می کند.
توصیه یک استاد  پیش کســوت پرنده شناسی به سازمان 

محیط  زیست
جمشــید منصوری، اســتاد پیش کســوت پرنده شناســی 
هم در بخــش پایانی میزگرد با تأکید بــر اهمیت آموزش و 
یادگیری در روند حفاظت از حیات وحش و ضروررت جلب 
مشــارکت مردمی می  گوید: حفاظت محیط زیســت، بدون 
مشــارکت دادن مردم امکان پذیر نیســت. باید از بین اهالی 
روســتاها و علاقه منــدان، انجمن  ها و شــوراهای محلی و 
بومی تشکیل شود و کار حفاظت از گونه  های مختلف حیات 
وحــش از جمله پرنــدگان را بر عهده بگیرنــد. در این میان 
کارشناسان سازمان محیط زیست تنها باید نقش هدایتگری 

داشته باشند.
نویســنده کتاب «راهنمای پرندگان ایــران» تأکید دارد که 
ســازمان محیط زیســت به  دلیل کمبود نیرو و بودجه حتی 
امکان گشــت  زنی در مناطق تحت مدیریتش را به حد کافی 
ندارد؛ بنابراین استفاده از توان گروه  های مردمی برای حفظ 
محیط زیست ضروری است. البته جلب مشارکت مردمی در 

حفاظت از حیات وحش، نیاز به طرح و برنامه  ریزی دارد.
بــه گــزارش «شــرق» هرســاله پرنده شناســان دنیا روز 
جهانی پرنــدگان مهاجر را در دومین شــنبه از ماه  های می  
(اردیبهشت) و اکتبر (مهر) با هدف رفع تهدیدهای پرندگان 

و درک اهمیت آنها گرامی می  دارند.

اما ایجاد مدارس پنهانی کار ساده ای نبود. خطرات زیاد و ریسک بالا کار را برای 
بسیاری از معلمان و دخترانی که قصد داشتند درس بخوانند، سخت کرده بود.

«در قدم اول در پیداکردن اســتاد با مشکل مواجه بودم. استادها نمی آمدند که 
این کار را پیش ببرند. نه به این دلیل که رایگان است و مزدی ندارد، از این می ترسیدند 
که جان شان به خطر بیفتد. بعد من به نحوی قانع شان کردم. به خانه های شان رفتم 

و با آنها صحبت کردم.
مــن اول فکر کردم که مدرســه در خانه خودم نباشــد. با اســتادها حرف زدم. 
هیچ کس آماده نشــد. اســتادها گفتند می ترســند. خانه من هم در جایی است که 
اطرافش خانه های زیادی نیســت و مدرســه ممکن بود توجه شان را جلب کند؛ اما 
بعد مجبور شــدیم. هیچ کس آماده نشد که خانه خود را در اختیار ما قرار دهد. این 
برنامه را در خانه خودم شــروع کردم. تقریبا در خانه من دو ماه یا بیشتر سپری شد 
تا اینکه یک روز نماینده قوم من را خواســت و به من هشدار داد که طالبان متوجه 

رفت و آمد شده اند و ممکن است به سراغ مان بیایند».
ســارا و دوســتانش محل مدرســه را به خانه دیگــری بردند؛ ولــی در این میان 
همراهی بسیاری از خانواده ها به ادامه کار مدرسه کمک کرد. در مدرسه ای که سارا 
به راه انداخته و گاهی با بالا رفتن ریســک تغییر مکان می دهد، در حال حاضر شش 
معلم به دخترها درس می دهند. در این مدرســه ۲۰۰ شاگرد حضور دارند و در کنار 

درس  برخی حرفه ها را هم آموزش می بینند.
ســارا از اســتقبال خانواده های دختران دانش آموز می گوید: «چند شاگرد جدید 
داریم. از مکتب خانگی ما خیلی اســتقبال می شــود. خانواده ها تماس می گیرند و 
دعا می کنند. می گویند شــکر که تو هســتی و این کار را انجــام دادی و دختران ما 
را از آن وضعیــت بد روحی نجــات دادی. فکرهای منفی در ذهن شــان می آمد و 

جگر خون بودند و به زندگی شان امید نداشتند».
اول که شــروع کردیم، می گفتند اســتاد ما درس بخوانیم چه معنایی دارد؟ ما 
هیــچ آینــده ای نداریم. به آنها می گفتــم این فکر را نکنید. ممکن اســت تغییراتی 
اتفــاق بیفتند. به نحوی به آنها انگیزه می دادم تا در مقابل مشــکلات تاب بیاورند. 
خانواده ها هم خوشــبختانه در کنار ما هســتند. دخترها خیلی امیدوار هســتند. در 
کنــار اینکه تدریــس می کنیم، مضامیــن مکتــب و برنامه حرفه داریــم. خلاقیت 
خودشــان را بــه نمایــش می گذارنــد. در بخش دســت دوزی، ژاکــت می بافند یا 
بخش هــای رسّــامی و کاردســتی، برنامه شــعرخوانی و مقاله نویســی دارند. در 
کل خوب اســت. در مدرســه عملکردشــان مثبت اســت. در این میان چالش های 
بســیاری هم بــرای این زنان وجــود دارد. در برخــی محله ها مردم اگــر از وجود 

مدرســه باخبر بشــوند، ممکن اســت به مقامات خبر بدهند. خطرات زیادی وجود 
دارد. مدرســه بــه صــورت خیریه و بــدون دریافت هیــچ پولــی از دانش آموزان 
اداره می شــود؛ امــا این چالش ها ســارا و دیگر دوســتانش را از ادامه راه منصرف 

نکرده است.
«با وجود همه ریسک پذیری هایی که من در وجودم دارم و این راه را بالاخره آغاز 
کرده ام، جان برای هرکس شیرین است. گاهی اوقات که با خودم فکر می کنم، ترس 
در وجــودم می آید؛ اما باز ترس خودم را مدیریت می کنم. با خودم فکر می کنم من 
سبب می شوم که چقدر خانواده ها از بی سوادی نجات پیدا کنند. دختران شان درس 
می خوانند. خودشان ممکن است احساس آرامش پیدا کنند. لبخند و امید و انگیزه 
را که در چهره دخترها می بینم، به خودم گفتم یک جان من صدقه ســر اینها. امروز 
با وجود همه مشــکلات و تهدیدهایی که با آن مواجه هستم، باز هم پیش وجدانم 
ناراحت نیستم. اگر از بیرون می ترسم؛ اما در درون عمیقا خوش هستم. به منظور اینکه 
خوب یک کار معنادار را داریم انجام می دهیم که ممکن است در آینده نتیجه خوبی 

به دست بیاوریم».
در بحــران اقتصادی و فقری که افغانســتان درگیر آن اســت، شــرایط زندگی 
برای بســیاری از مردم دشوارتر از قبل شده است. زنان و دخترانی که روزی رؤیای 
تحصیل و حضور در اجتماع را داشتند، به چشم برهم زدنی آینده خود را از دست 
دادند؛ اما وجود مدارســی از این دست با همه چالش ها و دشواری ها به دختران 
انگیزه و امید می دهد که اگر امروز تیره و تار اســت، فردا شــاید روزگار بهتری در 

انتظارشان باشد.
«دخترها می گفتند درس معنا ندارد؛ اما امروز نسبتا خوب شده اند. صد در صدی 
نیست؛ ولی نسبت به روزهای نخست کمی بهتر است. می بینم کار می کنند و درس 
می خوانند. آمدن و رفتن شــان را که می بینم، به این باور می شــوم که کمی انگیزه 
پیدا کرده اند برای اینکه ادامه بدهند. امید دارند و کم کم امیدهای شــان را به دست 

آورده اند».
ســارا هم البتــه امید و آرزویــی دارد. پس از ســال ها فعالیت و تــلاش، زنانی 
ماننــد او می داننــد که تداوم حضور طالبــان چه ضربــه جبران ناپذیری به جامعه 
افغانســتان و به ویــژه زنــان خواهد زد. بــه گفته او «اگــر طالبان در افغانســتان 
همین گونــه باشــند و ادامــه دهنــد، قطعا آینــده دختــران افغانســتان با خطر 

مواجه است».
«قطعا هر کسی آرزویی در سرش دارد. برای اینکه وطن ما آرام باشد و آباد باشد. 

خواستم این است که خداوند وطن ما را آرام کند از شر اینها».

سازمان محیط  زیست برای حفاظت از پرندگان ایران شجاعت ندارد 

در بحران اقتصادی و فقری که افغانستان درگیر 
آن است، شــرایط زندگی برای بسیاری از مردم 
دشــوارتر از قبل شده اســت. زنان و دخترانی که روزی 
رؤیــای تحصیل و حضــور در اجتمــاع را داشــتند، به 
چشــم برهم زدنی آینده خود را ازدست دادند؛ اما وجود 
مدارسی از این دســت با همه چالش ها و دشواری ها به 
دختــران انگیزه و امیــد می دهد که اگر امــروز تیره و تار 

است، فردا شاید روزگار بهتری در انتظارشان باشد.


